
آنا

ë  باتوجه به اینکه پیشــه خانواده، کشــاورزی بود، شما هم 
باید در بچگی سر زمین و شالیزار کار کرده باشید.

ســر زمیــن می رفتــم، ولــی الان خیلــی بلــد نیســتم. 
مهارت ها را آن موقع یاد گرفتم. زمین متعلق به خودمان 
بود و حضور من هم بیشــتر جنبه سرگرمی داشت، نه برای 
کســب درآمــد. در واقــع اجبــاری در کار نبود. حــاج آقا خدا 
بیامرز همیشه می گفت درست است وضعتان خوب است 
و برای آینده تأمین هســتید، اما باید آدم کاری باشید. حالا 

کاری آن طوری نشدیم، کاری این طوری شدیم. ]خنده[
ë  پــس اگر این طور تأمیــن بودید، خانــواده از زمین داران 

متمول بوده اند.
خیلی متمول خیر. شــما در شمال اگر یک هکتار زمین 
شالیزاری داشته باشید، وضعتان خوب است. ما آن موقع 
4 الــی 5 هکتار زمیــن برنج کاری داشــتیم. برنج محصول 
پرزحمــت و گرانی هم هســت و درآمد نســبتاً خوبی هم از 

کشت آن حاصل می شود.
ë تا چند سالگی در معلم کلا بودید؟ 

تا دیپلم. دانشــگاه که قبول شــدم به تهران آمدم و حالا 

بیشــتر از 30 ســال اســت کــه در پایتخــت اســیر دود و آهن 
هستم.

ë در دوران دبیرستان از بچه های علوم انسانی بودید؟ 
آن موقع اسمش فرهنگ و ادب بود. الان نمی دانم چه 

شده.
ë  غیر از درس و کشــاورزی، سرگرم کار یا تفریح دیگری هم 

بودید؟
آن موقــع فضا، فضای جنــگ بود. خانــواده ما مذهبی 
بود و گرایش انقلابی داشــت. همین که جنگ شــد، اقوام و 
دوســتان کم کم همگی راهی جبهه شدند. اخوی بزرگترم 
ســال 61 که من یازده ســالم بود، به جبهه رفت و من هم به 
تبع ایشــان، با وجود همه شرایط ســعی کردم از 13 سالگی 
خودم را به جنگ برســانم. آن ســال نشــد اما در 14 سالگی 
بالاخره با تقلب مثبت و دســت بردن در شناســنامه اتفاق 
افتاد. مســئول اعــزام می گفت مــن می دانم تو 17 ســالت 
نیســت ولــی بــرو اشــکالی نــدارد، چــون می دانــم تــو را رد 
می کننــد. دوره آمــوزش 45 روزه و ســنگین بــود. وقتــی به 
پادگانی که باید آموزش می دیدیم رفتیم، آن بنده خدایی 

که پرونده هــا را می خواند به افراد نــگاه می کرد یا می گفت 
برو یا می گفت بنشــین؛ یعنــی این طــور رد و تأیید می کرد. 

نوبت من که شد گفت خیلی بچه ای و ردم کرد.
آنجا یک مینی بوسی بود که اعزامی ها را تا پادگان ساری 
می برد. گفتند کسانی که رد شــدند برگردند خانه هایشان. 
من گفتم نمــی روم. همه رفتند. غروب شــد و من همانجا 
مانــدم و گریــه می کــردم. آمدنــد گفتنــد پســرجان چــرا 
نمی روی؟ گفتــم من نیامده بودم که بروم. رفتند فرمانده 
پــادگان را آوردنــد. ایشــان اول تــوپ و تشــر رفت کــه اینجا 
چکار می کنی و چرا نرفتــی؟ دوباره گفتم من نیامده بودم 
که بــروم، می خواهــم آمــوزش ببینم. خلاصــه در نهایت 
از دســتم ذلــه شــد و گفت خب برو تــو پادگان! وقتــی این را 
گفــت، انگار بــه من گفته بودند برو به بهشــت! جو معنوی 
جبهه و جنگ آنقدر بود که آدم چنین احساســی داشــت و 

نمی توانست از آن بگذرد.
ë مجموعاً چه مدت جبهه بودید؟ 

ابتــدا به جبهه کردســتان در مریوان و مرز ایــران و عراق 
رفتم. و بعدها جنوب... کمتر از یکسال.

ë !از همان اول کار رفتید آن جلوی جلو 
آنجا دقیقاً خط مقدم بود. در پشت ضدانقلاب )کومله و 
دموکرات( قرار داشت و در جلو، عراقی ها که تقریباً هر شب 
بالای ســنگر ما را با خمپاره می زدند و درگیری در نوک قله 
رخ می داد. تقریباً 4 ماه آنجا بودم و برگشتم. سال 64 بود که 
شما احتمالاً به دنیا نیامده بودید! آن موقع، سوم راهنمایی 
بودم. مدتی نرفتم تا اینکه همان سال راهی جبهه عملیات 
والفجر 8 در فاو شــدم و بعد از آن دوباره برگشــتم. سال 65 

مجدداً رفتم و بار آخر هم خرداد 67 در شلمچه بودم.
ë این وسط درس و مشق را سپرده بودید به امان خدا؟ 

درس را هم آرام آرام می خواندم. دوره هایی در مجتمع 
رزمندگان برای بســیجی هایی که مــدام در حال رفت و آمد 
بــه جبهه بودند، گذاشــته بودند و من هــم آنجا، تحصیل را 
ادامــه می دادم. ســال 65 باز دو بار به جبهه رفتم. ســال 66 
بود اصلًا نتوانســتم بروم که به خاطر وضعیــت روده ام، در 
جبهــه دچار بیماری شــدم. البتــه قبل از عملیــات کربلای 
چهــار بود که مریض شــده بــودم و شــکم درد وحشــتناکی 
داشتم. نمی دانستیم علتش چیســت. می گفتند شاید به 
خاطر خاک و نوع غذای جبهه است. وقتی من را به بهداری 
لشــکر 25 کربلای مازنــدران در هفــت تپه بردنــد، در چادر 
بهداری بســتری شــدم. چند نفر هم روی تخت های کناری 
سِــرُم زده بودند. یک لحظه رادیو روشــن شــد و صدای آژیر 
حملــه هوایی آمد. چون لبــه در ورودی چادرها هم بالا بود، 
دیدیم هواپیماها دارند بالای سرمان حرکت می کنند. من 
فکر کردم در حال عبور هستند و قصد دارند بروند خرم آباد 
و تهــران را بزنند، ولــی به طور ویژه  برای زدن لشــکر ما آمده 
بودند. تا آمدیم به خودمان بجنبیم دیدیم بمب و موشک 
اســت که دارنــد روی ســرمان می ریزنــد. خودمان سِــرُم ها 
را درآوردیــم در یــک دره ای کــه آن حوالی بــود پناه گرفتیم. 
خیلی وضع وحشــتناکی بود. بعد از آن، تا یکســال به خاطر 
بیماری ام نتوانســتم به جبهه بروم و البته اوضاع روحی ام 
هم خیلی بهم ریخته بود که چرا نمی توانم  بروم. تا در مرور 
جبهه هستیم، به جمله ای که در یکی از مصاحبه های اخیر 
گفتــم و خیلی ها بعداً درباره اش ســؤال کردند، بگویم. من 
آنجــا گفتم ما در جبهه نفت آلوده به آب  خوردیم! بگذارید 
یــادی کنــم از ســردار مرتضی قربانــی، فرمانــده اصفهانی 
لشــکرمان کــه ســال 67 قبــل از پذیــرش قطعنامــه یکی از 
آخرین عملیات ها را با فرماندهی ایشان در شلمچه انجام 
دادیم و منطقه خوبی را هم از عراقی ها گرفتیم. بعد از شب 

55 ویژه هفته دولت / شهریور 1399  


